
 

 
 كیفیّت احاطه و اشراف شیطان بر موجودات و عالم هستى

  
  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلله مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ

 القاسم مُُمَّد  الُله عَلَّ سیدنا و نبینا أبی و صلَّّ 
 و علّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلَّ أعدائِهِم أجَمعینَ 

  
  

 بِک عَرَفْتُک و انْتَ دَلَلْتَنی عَلَیک وَ دَعْوتنی اِلَیک و لَو لا اَنْتَ لَمْ اَدْرِ ما اَنْت 
عرفان عبارت است از اتّحادِ در اُفق، و وحدت در مرتبه، و الحاقِ در مرحله مشخصّه بین دو 

 شیء. 
جا الحاق معنا ندارد، مرتبه ای از من قرار گرفته، در اینام و زید در فاصلهالآن من در اینجا نشسته

ام، در همان نقطه یک شخص ایکه من نشستهدر اینجا معنا ندارد، مرتبه این است که در همان نقطه
دیگری قرار بگیرد. در اینجا منظورم از مرتبه تساوی در سطح نیست، یعنی در همان تحیوص مکانی و 

ام در آن مکان شخص خودم در آنجا نشسته در همان تأین ـ با همزه ـ یعنی در آن مکانیکه الآن من
گویند وحدتِ در مرتبه، یک وحدتِ در مرتبه گویند لحوق، این را میدیگری بیاید ]بنشیند[، این را می

است که بنا بر اصطلاح فلاسفه است و آن عبارت است از دو حیثیتِ وجودی و دو امر موجودی که در 
 گیرد.ییک نقطه از سلسله طولیه وجودیه قرار م

ما عوالم متفاوت و مختلفی داریم، از مقام مشیت الهیکه تنزّل کنیم به اسماء و صفاتِ کلیه، بیائید  
ای از عالم وجود بر حسب افتراق و طور، این اسماء و صفات کلیه الهیه در هر مرتبهتر همینپائین

د از جهت مظهریت، و یک مظهر به دهنابتعادشان از مبدأِ فیاض که قرار بگیرند یک مرتبه را تشکیل می
آورند، عالم ملائکه دارای مراتب متفاوتی است، قطعاً آن مقام افتراقی که در جایگاه جبرائیل وجود می

چنین جایگاهی نیستند. تجلّ اسماء کلیه و حضرت عزرائیل و اسرافیل هست ملائکۀ مادون در یک هم
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تر تا ئیه که ملائکۀ مادون باشد و هَلُمَّ جَرّا بیائیم پائینالهیه در ملائکۀ مقرّب قویتر است از اسماء جز
اینکه به عَدْنَ العَوالِمْ واَظْلَمُ العَوالِمْ که عالم طبع و عالم مادّه است برسیم، این تجلّی اسماء الهیه 

شکیل شود و ضعفِ آنها مراتبِ طولیه وجودیه را تطور به واسطه ابتعادِ از آن مبدأ، دچار ضعف میهمین
دهد این یک اصیطلاح مرتبی است که در اصطلاح عرفاء و اهل حکمت وجود دارد. منظور از می

 کنیم این نیست.ای که در اینجا ما عرض میمرتبه
گویند مرتبه ولو ای که یک شیء دارد، این را میمرتبه عبارت است از همان خصوصیت وجودیه

اگر یک شیء، یک شکری، در کنار یک آبی قرار بگیرد هر کند. اینکه در سلسلۀ عرضیه باشد، فرق نمی
گویند؟ وقتی شما شکر را در گویند این ملحق به این است، کی میچه هم که نزدیک آن آب باشد نمی

گویند شکر ملحق شد به آب، تا وقتی آب ریختید مخلوط کردید و یک واحد تشکیل شد آن موقع می
چی هم بهش نزدیک کنید، اصلًا شما این لیوان آب را توی یک که هنوز کنارش است ملحق نیست، هر 

کیسه شکر هم قرار بدهید، بین این لیوان آب و بین کیسه شکر فقط یک جدار نازک پوششی وجود 
داشته باشد این به آن کاری ندارد آن هم به این کاری ندارد امّا اگر این آب را ریختید در شکر یا شکر 

گویند عرفان. یعنی ما داریم شود، به آن واحد میوقع یک واحد تشکیل میرا ریختید در آب، آن م
گویند خواهیم برسیم؟ به این میگوئیم تا بعد ببینیم به کجا میگوئیم، هنوز اوّل کاریم. اوّل میمی

م خواهعرفان، در مسائل ظاهری هم مثال زیاد داریم، مثال خیلی داریم. لابدّ آقایان متوجّه شدند چی می
بگویم با کم و بیش، این بخاطر آن وحدت مرتبه است که وجود دارد، زود مطالب روی هوا گرفته 

 شود.می
طرف کره زمین است یکی آن طرف کره زمین است یک آقا دو نفر هستند من باب مثال یکی این

یگر ندارند دطرف. خب این دو تا هیچ ارتباطی با همای هم آنطرف، یک مخدره مجللّهپسری است این
کنم چون این این طرفِ آن هم آن طرف، نه این از او خبر دارد نه او از این ـ این چیزهائی که عرض می

خواهیم وارد بشویم از این نظر ما یک ما از یک راه دیگری برای ترجمه بیان کلام حضرت سجّاد می
کنند ر این فقره را ترجمه میطو دهیم والّا طبق آنچه که متعارف است و آنقدری قضیه را کشش می

آیند، یکی کنم خدمتتان ـ اینها میطور نیاز به این تفصیلات نداریم که حالا آن را هم عرض مینه! آن
دهد خود آید آن را در این شهر قرار میآید بالاخره دست قضا میطرف میطرف و یکی هم از آناز این

دیگر خبر ندارند. باز حضور دارند و بالاخره باز از همایشان هم که در این شهر تشریف دارند، شرف 
کند و آنها دارند دنبال آید این فرض کنید که من باب مثال در این محلّه زندگی مییک قضای الهی می
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شود ها دارد کم میآوردشان تو همین محلّه ـ ببینید هی فاصلهگردند که پیدا کنند و بنگاهی میاجاره می
اش بود همیشه إلی الأبَدْ و او هم در آیند اینجا. حالا اگر ایشان فرض کنید توی خانهمیـ خب بالاخره 

اش واقعیت داردها، گویم همهافتاد. دوباره قضای الهی ـ اینها که میای اتّفاق نمیمنزلش بود، مسأله
دهد. گفت: قرار میچرخد و آن را در سر راه این آید و میاش عینِ حقیقت است ـ دوباره میاینها همه

البتّه خب آن نظره در صورتی که نظرۀ شیطانی باشد نظَر سهمی است از  1اَلنَّظْرَه سَهْمٌ مِنْ سَهامِ اِبليس
طور با اشکال و خصوصیات آید و همینسهام ابلیس، نگاه کردن تیری است از تیرهای ابلیس، ابلیس می

خورد به هدف، از رود و میپراند، یک تیر مییکی تیرهایش را میآید و یکیمختلف که هست، می
إنَِّ فرماید که ای در قرآن است میطور تا کارش را بسازد، آیهکشد، تیر دوّم همینخوشحالی فریاد می

عال، سلّاک، راهیان طریق خدای مت ﴾٢٠١ الََّذِينَ اِتَّقوَْا إذِٰا مَسَّهُمْ طٰائفٌِ مِنَ الَشَّيْطٰانِ تذَكََّرُوا﴿الأعراف
کنند؟ با حوادث و خواهند در طریق ایمان حرکت کنند اینها کیانند؟ چگونه زندگی میافرادی که می

إِنَّ الََّذِينَ اِتَّقوَْا إذِٰا مَسَّهُمْ طٰائفٌِ مِنَ الَشَّيْطٰانِ طوری هستند کنند؟ اینجریانات چطور برخورد می

گویند خواهند بیاید طُوف کند دور ـ طواف را چرا مییک گروه از شیطان می ﴾٢٠١ تذَكََّرُوا﴿الأعراف
إذِاَ گویند طواف، طاف، یطوف یعنی گردش کردن ـ گردد، میطواف؟ چون انسان به دور خانۀ کعبه می

رود ابن کذا، دارد راه می زند به اینها، این جناب زیدآید آها! پرش را میکند، میبا اینها مسْ می مَسَّهُمْ 
ندارد مَسَّهَمْ  صبغة اللهکند تا خطوری به ذهنش آمد که خطور خطوری به ذهنش میدفعه یک یک

گردند، یک سوراخ گردند، میزنند، ها! میآیند در طُوْفی که دور این میاینجاست. یعنی این شیاطین می
 گردند.طوری میپیدا کنند از همانجا بروند تو قلبش، همین

ریزد این طوری که نمیدفعه همینکند یکه یک جا حمله میدیدید ها! وقتی که یک ارتشی ب 
آید و دیدبانهایش گردد، هی ببینه کجا نیرو کمِ، کجا راه نفوذ وجود داره، میآید هی میوسط، نه بابا! می

دارند از نقاط مختلف منطقه، بعد طوری عکس بر میآیند همینهاش میکنند، طیارهایند چیز میمی
بینند در فلان نقطه فلان نیروها، تمرکز کمتری دارند، فوراً کنند، میعکسها را ظاهر میروند این می

دهند و در یک شب یک گروهان یک گردان ـ شما آقایان که جبهه رفتید بحمد الله، از گزارش می
ها  درستِ  آیند و خلاصه هر جا اشتباه کردیم بگوئیددانند، اینها میاللهی، اینها بهتر مینیروهای حزب 

زنند. در این جنگ بین مصر و اعراب و آیند شبیخون میجا میکنند و از همانآیند و جمع میـ می

                                                      
 .1٨، ص ٤من لا یحضره الفقیه، ج  1
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 اسرائیل که در سنه هفتاد و سه میلادی اتفّاق افتاد، حدود بیست و چند سال پیش، خب مصر یک
ریکا آمده بودند و عکس های اِممقداری جلو رفته بود حرکت کرده بود و رفته بود جلو، این ماهواره

مقدار از این رود نیل، کانال سوئز، یک مقداری در آنجا ارتش وجود برداشته بودند دیده بودند یک
کنند و آنها هم در اختیار همین کنند و به زمین مخابره میبرداری میندارد، فوراً اینها خب مرتّب عکس

و نیرنگ، یک تجهیزاتی که از سالها قبل و از جنگهای  آیند با خدعهدهند، بعد اینها مییهودیها قرار می
قبل در دست این اسرائیلها به غنیمت بود، از تانکهای مصر و از خودروهای مصر، ادوات زرهی مصر 

کنند ها را هم به تنشان میدارند و لباس نظامی مصریآیند و آنها را بر میکه در دست آنها بود اینها می
شود یک ارتش مصر، یک دانستند، خب دیگر چی کم دارند؟ هیچی، این مییو زبان عربی هم که م

کنند همه عربی هم صحبت لشکر، یک هنگ، میآید قشنگ جلو با تمام افرادی هم که برخورد می
آیند ارتباط بین صحرای شوند میآیند این طرف رود نیل، از رود نیل ردّ میفهمد، میکنند کسی نمیمی

آیند کنند یعنی این اگر فرض بکنید رود نیل است اینها میآن منطقۀ مصر و اینها قطع می سینا را با خود
شود این برای چی؟ برای اینکه در این نقطه شکاف وجود طرف قطع می پشت خطّ، این ارتباط با آن

الاخره شوند بآورند که مصر و اینها مجبور میآورند، فشار هم به حدّی شدید میدارد و خب فشار می
 کند.کنند و بالاخره جنگ بین آنها خاتمه پیدا میبس و اینها را امضاء میقرارداد آتش

کند این آید شناسائی میآید مثل هواپیماهای جاسوسی که نقاط کور منطقه را میاین شیطان می
نی من که گردد یعکند دور زدن، هی میآید دور قلب انسان شروع میاش میشیطان هم با دار و دسته

زنند اگر چشم باطن داشتید شنوید دارند دور ما دور میزنم و شما که دارید میالآن دارم حرف می
شوند، نه نیاز به، بکمپلکس دارند جناب آقایدکتر، نه دیدید مثل فرفره ماشاءالله هیچ خسته هم نمیمی

اروهای گیاهی دارند، هیچی، به هیچی ویتامین دارند این دار و دسته شیطان، نه نیاز به دنیاز به مولتی
اینها نیاز ندارند، آب و نان و دان و اینها هم خدا برایشان ریخته. غیر از این، یک جانی هم خدا به اینها 

گویم این را، یعنی گفتم ما مثلًا سلّاک، مثلًا ما سلّاک اگر ـ جداً میداده پناه بر خدا، من یک وقت می
این شیاطین را داشتیم در راه خودمان و همتّی که اینها برای پنجاهم اراده از روی... ـ یک بیستم یک

دفعه، ده دفعه رفته بودیم و آمده بودیم، اغوای ما دارند، ما ده دفعه تا حالا به خدا رسیده بودیم نه یک
 گرده،گردد میطوری دارد میشوند؟ همینشوند؟ آقا مگر خسته میدور زده بودیم، مگر خسته می

 گرده، منتهی این بیچارۀ مسکین حالیش نیست.گرده، میمی
زند، این دور ید میآزند میآید دور میآید، میآید، میوقت حالا یک وقتی این افکار می آن 



_______________________________________________________________________________________________________ 
5 

آیند طور بیا و برو، بیا و برو، طائفٌ میگویند طائفٌ، اینها همینزدنها و آمدن و رفتنها و اینها، اینها را می
آید تو ذهن، این یک سهم، اندازند، یک خطور چی؟ خلاف، یک خطور خلاف میک سهم میجلو، ی

نَ الشَّيطَانِ گویندیک تیر در کرد آمد و.... این را بهش می تَذَکَّرُوا وقتی که طائفی  إذِاَ مَسَّهُمْ طَائفٌِ مِِّ
مایشات مرحوم آقا استفاده کنم خدمتتان اینها مطالبی است که از فراز شیطان ـ این مطالبی که عرض می

خواهد مَسّ کند مَسّ یعنی چی؟ مَسّ یعنی وقتی که می }مَسَّهُمْ{آیند کردم از خودم نیست ـ اینها می
ای در جلوی شما هست و یک چاقو را با گویند مماس. شما یک وقتی یک هندوانهمماس، این را می

کنید این را وقتی نه! چاقو را توی هندوانه فرو می گویند مَسّ، یککنید این را میاین هندوانه مَسّ می
آید این قلب انسان، این گویند. این شیطان که میگویند این ]را[ دیگر پاره کردن میدیگر مَسّ نمی

کند آید، سلام میقلب چیه؟ درش بسته است. این در را باید باز کند، کلید بیندازد، شیطان هم بیراه نمی
کند خلاصه دزد نیست شیطان، نه، کاملًا روی موازین ه آن حدود را رعایت میشنود خلاصعلیک می

فرمائید من داخل در قلبتان بشوم؟ السّلام و رحمه الله اجازه میآید، علیکم و روی آداب و روی چیز می
آید. بفرمائید منزل خودتانِ! خدائی، بنده خدائی توی کار نیست منزل خودتانِ، بفرمائید، با اجازه می

آید کند. خب اگر اینها مؤمن هستند و شیطان میکند این قلب را، مَسّ میآید و مَسّ میخلاصه این می
 شوند.شوند؟ اینها متذکر میخواهد یک راه و روزنه پیدا بکند }تَذَکَّرُوا{ اینها چی میکه مَسّ بکند، می

همه خواهد منعقد بشود از میان اینمیکنند و نطفه گویند وقتی که اسپرم با اوول برخورد میمی 
شود که داخل در اوول بشود، آن اسپرمهائی که ـ میلیونها اسپرم ـ وجود دارد یکی از اینها موفّق می

گردند یک جائی که بعضی از نقاط این اوول هست گردند میوقت اینها میهسته مطروحه زن بشود، آن
رود، یک جای رود توش، جای سفتش نه نمیکند میا میکه از نظر جدار ضعف دارد، همانجا را پید

رود توش، وقتی کند میگرده، ها! پیدا کردم، پیدا میگردد دورش، دورش میکند مینرمی که پیدا می
 گویند انعقاد. منعقد شد.رفت توش این را می

وصیاتش چیه؟ گوید این خصگوید از چه راه وارد بشوم؟ میگرده، میآید میاین شیطان هم می 
کند آسمان سوراخ شده فقط همین خواهد خیال مییک اینکه آدم خود بینی است خیلی خودش را می

گوید لقمه چرب و منفذِ خبی برای ورودش پیدا کردم. آقای زید افتاده پائین، این خودبین است. می
یلی هم گشاد، خیلی خب، این بَه، بَه این سوراخ دوّم، بله خاین آدم آدمی است که محکوم غرائزشِ، بَه

رود این هم یک سوراخ! قضیه ما قضیه همین هم یکی، این آدمی است که دنبال مال و این حرفها می
قدر ما ماشاءالله سوراخ داریم، سوراخ نگو آبکش بگو، این اصلًا ظرف نیست، آب پلنگه است، این
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به فرزند، البتّه اگر اینها در راه خدا باشد  آید، حبّ به مال، حبّ به زن، حبّبریزی از همه جاش در می
درست است، حبّ به ریاست، خودبینی، غرائز، شهوات، امثال ذلک، این قدر الحمد لله منافذ وجود 

آنیکه رود تو،گویم ـ نیاز به طُوْفْ نیست، نیامده میقدر منافذ که نیازی برای ـ من خودم را میدارد! این
ارزد ما که خورده سرشان به تنشان میان این مربوط به آدمهائی است که یکگویند طائفٌ من الشیطمی

آید، ها! زنگ به صدا در می تذَكََرُوا{خواهد بیاید و بگرده}تا می}تذَكَرُوا{  خیلی....! اینها چیند؟
 چه؟ فوراً.یعنی}تذَكََرُوا{ گذارند بگردد. معنایکنند، دیگر نمیهمانجا قطعش می

زنی فرمودند ـ آقا خدا خیرت بدهد، آقای حدّاد شما که این حرف را میحدّاد می مرحوم آقای 
خودت هم یک مددی بفرست، آخه همین طوری! این حرف مال شماست مال من بیچاره که.... ـ 

گفتند سالک شیطان یعنی چی؟ باید با یک خنجری بر درِ قلبش بایستد و محکم تا دسته توی شیطان می
ما باید بهشان بگوئیم مخلصتونیم، درسته، آدم باید این طور باشه، امّا بالاخره خود شما فرو کند! خب 

 تونیم.باید یک کمکی بفرستید، این طوری که نمی
 }تذَكََّرُوا{اندازد، یک خطور، خب یک خطور آمد اگر آید یک تیر میاین می }مَسَّهُمْ طَائفٌِ{ 

گذاری این آثار گذاری این کدورت بر قلبت وارد بشود، نمیگیری، دیگر نمیاز همانجا جلویش را می
بیاید بر قلبت وارد بشود و بعد بخواهی ردش کنی، نه! وقتی که وارد یک مجلس شدی دیدی دارند 

دار، آقا برو راجع به گران نگهدار، دستکنند، همان غیبت نکرده آقا دست نگهغیبت برادر سلوکیتُ می
ف بزن، راجع به فوتبال و اینها حرف بزن، بهتره، چرا؟ چون اینها لهو و لعب شدن بنزین و اینها حر

است و این حرام است، این است قضیه. غیبت برادر سلوکی حرام است شرعاً نه اینکه کراهت دارد. 
بینی روی شما میشود کرد. وقتی که یکجا میحرام است دیگر. وقتی حرام است دیگر کاریش نمی

همانجا تذکروا، همانجا متذکر شوند، همانجا بایستند، نگذارند بیاید جلو، یک حرف زده دارند......! 
بشود، شیطان یک تیر انداخت، حرف دوّم زده بشود تیر دوّم، سوّم، بعد از یک ساعت که خب پدرت 
درآمد، قلبِ تو لِه شد، کدورت بر تمام وجودت حاکم شد و ظلمت تمام قلبت را گرفت آن موقع تازه 

قدر قدر راه دور را ما برویم؟ چرا اینبخواهی در مقام جواب بر بیائی یا بر نیائی، نه جانم! چرا این
آید و خودش را در میان جذامیها و وبائیها بیندازد خودمان را به اذیت و مشقّت بیندازیم؟ هیچ عاقلی می

آید این کار را بکند؟ اصلًا عاقلی میزنم؟ روم واکسن آن را میگیرم بعد میو بگوید که من اوّل وبا می
شود حالا بیایم ضدّش را بزنم؟ اش دیفتری بگیرد وقتی که دیفتری گرفت دارد، خفه میگذارد بچّهمی

نه آقاجان! از اوّل برو واکسن بزن، از اوّل واکسن بزن که دیفتری نگیری از اوّل برو واکسن بزن که وبا 
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سِل نگیری، نه اینکه سل بگیری بگوئی حالا من بروم بخوابم بیمارستان نیاید از اوّل برو واکسن بزن که 
 خوب بشوم! خیلی احمقی!

طور نیستیم؟ پس این آیات قرآن برای کی آمده؟ این آیات قرآن چرا ما در مسائل خودمان این 
از آیات  آمده؟ آیا ما که سالک شدیم دیگرسفیان آمده یا برای من و سرکار آمده؟ برای کی برای ابی

السلام قرآن مبرّاء هستیم یا نه احتیاج ما تازه به این آیاتِ، تازه احتیاج ما به این روایاتِ، امام صادق علیه
فرمود اِنَّ بیکار نبود زبانش بگردد و این روایات را برای ما بیان کند. امام صادق به قول خودش که می

بلند شو برو پی کارت. این امام صادق بیکار نبود و از « ارممن خودم ورد دارم و ذکر د»لی وِرْداً و ذِکراً
از حیاتشان به دنیا  کار نبود اینها هر لحظهآمد این روایات را برای ما بگوید. امام سجّاد بیکاری نمیبی

 و آخرت ما بالا سرِ، ما فوق این حرفها است. اینها که آمدند و این روایات را بیان کردند، این آیات قرآن
}إذِاَ مَسَّهُمْ خواهد دزدیکند برای مای سالک آمدند بیان کردند، برای ما بیان کردند. آن دزدیکه می

نَ الشَّيطَانِ تذَكََرُوا{ کند. یکی برایش روشن میکند؟ راههای دزدی را یکیآید چکار میمی طَائفٌِ مِِّ
 قرنیزش شُل بود با کلّه خوردیم زمین! نه! از دیوار بروم بالا؟ نه! شاید از دیوار بروم بالا، آمد آن بالا

شود؟ فرض کنید که خب نشد، چکار کنم؟ بروم از روی کلید، کلید بسازم؟ حالا ببینیم این چی می
چطوری بیام بدزدم؟ بروم با کی صحبت کنم؟ کی را همدست خودم بکنم؟ چه ساعتی را در شب...؟ 

زنه وقتی که آمد و ثابت شد و به یک راه زنه میند میزآید و ها دارد میطور افکار میببینید همین
مَسّ از مسّ گذشت  }إذِاَ مَسَّهُمْ{گویند مطمئنّی رسید برای دزدی، آنجا کارش تمامه، آنجا دیگر نمی

تا ته آن رفت مثل چاقویی که وارد هندوانه بشود و از وسط نصف کند، قضیه تمام شد، این دیگر از 
تذکر خیلی مشکل است، اینجا دیگر جای تذکر نیست اینجا انسان دیگر محکوم مسّ رفت. اینجا دیگر 

خواهی فلان چیز را بخری بیام دزدی کنم؟ شیطان است. تذکر آنجای اوّل بود. خب پول نداری می
دزدی کردن؟ به جهنّم که پول ندارم، پول ندارم که ندارم چرا بیایم دزدی کنم؟ چرا بیایم از منزل مردم 

 الا؟ چرا درِ مردم را باز کنم؟ خب ندارم که ندارم.بروم ب
دفعه یک شخصی آمده بود، یکی از دوستان بود، آمد و راجع به وضعش و اینها صحبتی یک

چیزی داشت و این حرفها. من گفتم انشاء الله خدا برایت....، پانزده روز دیگر، بیست روز دیگر، فلان، 
پانزده روز بیست روز شد و این حرفها، خب میسور نشد و چیز  قول دادیم، سَرِ خود قول دادیم، آقا

نشد و حالا ما هم به او قول دادیم و اینها، ماندیم تو جریان که چه کار کنیم؟ از یک طرف قول دادیم، 
ها حرف زده، چه کار کرده، گفتیم به خودمان بیخود بنده خدا روی ما حساب کرده، شاید به خیلی
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ا کند بعد...! مخواهد یک مناره بدزده اوّل یک چاه برایش میگفت کسی که می کردی قول دادی! آخه
دانیم کجا بگذاریم؟ خلاصه! حالا یک چیزی گفتیم، بعد اتفاقاً یک طوری مناره را برداشتیم نمیهمین

وجهی دستم بود که من حقّ تصرّف در او را نداشتم، بعد با خودم گفتم ـ همان شب که فردا آن طرف 
دهیم انشاءالله خدا بزرگه خواست بیاید و این مبلغ را فرض کنید که بگیرد ـ گفتم که ما این را میمی

گذاریم سر جایش، بعد آمدم با خودم گفتم ]بلکه[ آمدی و شما مُردی، به چه اجازه این شخصی بعد می
ی به چه لحاظی داری که هنوز نیست و تو اجازه نداری این وجه را صرف کنی و باید از او اجازه بگیر

به او میدهی؟ هیچی! بعد ما از همه جا دیگر مأیوس شدیم، خب با خودمان این دیگر فرض کنید که 
کند خب این به شما چیز زند، شروع میآید و دور میآید دیگر، شیطان دیگر این وسط میدر اینجا می

کنند، ارند روی شما چیز میکرده، خب نیست الآن شما خلاف کنی، روی شما حساب دارند کتاب د
شوید حالا عیب ندارد، بی اجازه هم شد چی میدانم چیشوید نمیآیند، بد قول میبیخود که نمی

ایست ای نیستیم، این بندهآید، ما گفتیم که آقا ما این وسط کارهطوری می]عیب[ نداره، فلان، این همین
گویم آقا پیدا نشد برای من، هر کاری آمد بهش می بندۀ خدا، ما هم یک بنده هستیم بندۀ خدا، فردا

خواهی بکنی، پیدا نشد، دانم دعایمان کن بکن، هر کاری میخوای نمیخوای بکن، فحشم بده میمی
توانم توی این مال تصرّف کنم، هیچی. با این بیان خوابیدیم. یعنی یک دفعه چکار کردیم؟ من نمی

 تیم بیاید آن افکار در ذهن و فلان و جایگزین بشود.قطع کردیم دیگر. یعنی اصلًا نگذاش
خواهد وارد بشود استاد است ها، جدّی ها! اگر یک منصبِ استادی به آن وقت وقتی هم که می 

کس از این اساتید به گردش دادند یک سالکی بود یک سالکی بود آقا هیچاین حضرت شیطان می
! ایشان همه راهها را بلده! یعنی خدا در اختیارش رسید! این قدر ایشان وارده! خیلی عجیبِنمی

شود، همه را، مثل موم هم ما در مشتش هستیم، مثل موم، به هر گذاشته، به هر راه، از آن راه وارد می
تواند ما را بگرداند و بچرخاند. هیچی! ما گفتیم که آقا فردا فوقش جلوی این آقا کیفیتی بخواهد می

دانستم اگر طرف خواهی بکن دیگر. و میوئیم آقا پیدا نکردیم دیگر، هر کارمیگرود، میآبرویمان می
آمد اَزَش. آمد و این حرف را بهش زدیم جا دارد برایمان که خلاصه خیلی منبر برود، این مسائل می

طور کردی؟ چی چی خواهد بکند. آقا آنجا آنولی در عین حال گفتیم که خیلی خب هر کاری می
ر آنجا بلد بودی؟ چطور اینجا فلان بودی؟ از این مطالب که خیلی هست. ما گفتیم آقا نکردی؟ چطو

خواهد بشود خب بشود و همین برای همه ما هست ها، برای همه ما الی ما شاء الله هیچی، هر چی می
 از این مسائل وجود دارد.
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دفعه نزل بیرونی، یکطور شد صبح که از خواب بلند شدیم آمدیم فرض کنید که مآقا وقتی این 
علیکم، آقا من با شما یک  سر ساعتِ فلان، بنده خدائی از یک شهرستانی تلفن کرد، آقای فلان سلامٌ 
خواست بیاید یک مقداری کاری دارم چه ساعتی بیایم؟ بفرمائید ساعت فلان و مطلبش را هم گفت، می

لغی که ما به آن شخص قول داده بودیم، طرف آمد و دقیقاً همان مب]خمس به ما بدهد[، این هم از یک
نه یک قران کم نه یک قران زیاد، آورد گذاشت جلوی ما، این رفت بیرون، آن یکی آمد تو، همان طالب، 
آمد تو، گفتیم بفرمائید آقاجان بگیر و برو! ببینید آدم باید چکار بکند؟ باید وِل کند خودش را، خب من 

یر مشروع چون تصرّف در مال بود دیگر و تصرّف حرام است. آبروی توانستم همین را از راه چی؟ غمی
خودم را بخرم فلان بکنم چیکار بکنم، بیاورم بدهم ـ حالا مبلغش بالاست حالا آن طرف هم حدود یک 

توانستم این کار را بکنم ولی چیه؟ کار خواست. میخواست، برای کار خیری بود، آن میمیلیون می
شود کند برای خداست و هم می برای خدای حرام، خیلی جالبه! هم آدم خیال میحرام است. یعنی کارِ

 شود تصرّف کرد.حرام دیگر، حرامش از این نظر که تصرّف بدون اجازه صاحبش است. نمیچی؟
پراکند زند تا اینکه تیرها را میآید دور میطور میزند، همینآید دور میحالا این شیطان که می 
آورد تا به یک این تیرها و این خیالات هی کدورت در کدورت در کدورت به وجود می یکیو یکی

گیرد، آنجا است که دیگر چیه؟ شیطان مُظَفّر و پیروز ای که انسان بر اساس این نقطه تصمیم مینقطه
نَ  الَّذِينَ اتَّقَوْافرماید }آورد. امّا خدای متّعال در اینجا میسر از این معرکه بیرون می إذِاَ مَسَّهُمْ طَائفٌِ مِِّ

خواهد بیاید دور بزند وقتی تیر اوّل را انداخت هم آنجا جلویش را بگیرد وقتیکه می الشَّيطَانِ تذَكََرُوا{
کند باید این حرفها را بشنویم نگوئید آنجا بایستید نگوئید مصلحت اقتضاء میآنجا بایستید همهم

یم، باید به هر نحوی به رفیق سلوکی تهمت بزنیم، به بهانه ارشاد کنه باید غیبت کنمصلحت اقتضاء می
و هدایت ـ یک چیزی که من شنیدم درآمده اخیراً، الحمد لله دین پیغمبر هم خیلی عالی شده ـ هر 

کنند! جان من! غیبت غیبتِ و تهمت هم تهمتِ! غیبت و تهمتی را به بهانه ارشاد و هدایت مطرح می
دهد؟ واقعاً در امر حرام ؟ آیا خداوند هدایت و ارشاد را در امر حرام قرار میارشاد و هدایت چیست

دهد؟ یکی از این زنهای طهران رفته بود در مشهد، در یک مجلسی دیده بود زنها دارند تهمت قرار می
شاد زنید؟ گفته بود ما داریم ارکنند، به آن مسئول گفته بود چرا این حرفها را میزنند و غیبت میمی
اد یعنی چی؟ این ارشاد شما باعث شد که این زن دست از سلوکش بردارد. کنیم! ارشکنیم! ارشاد میمی

چه ارشادی؟ چرا دأبِ دیگران این کارها و این حرفها نبوده؟ چرا بزرگان در گذشته این مطالب را 
م آقا خودشان از این گفتند؟ چرا؟ چرا این مسائل بعد از حیات مرحوم آقا بوجود آمد؟ مگر مرحونمی
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. خدا نکند که ما گرفتار کردند؟ ها؟ اینِ مسألهزدند؟ مگر مرحوم آقا خودشان از این کارها میحرفها می
شود، شود، عوضی میگردد، واژگون میهوای نفس بشویم آن موقع قضیه خیلی مشکلِ، مسأله برمی

 شود.طور دیگر مطرح می
اش اختلاف، تشتّتت، اینها همه به خاطر چیه؟ این بخاطر این است که آید چی؟ نتیجهاین می 

خواست بشود همان جا جلویش را نگرفتیم، آقا حرف ما از آن اوّل تا یک جا رفتیم یک صحبتی تا می
لله، خدا حفظش کند االله و سلّم نزن، آقا از بالا پائین بگو. از این طرف از آن طرف بگو. رفیقمان حفظه 

نظیر ماست، جدّاً و مرحوم آقا و در مراتبش...، آقای حاج سید مرتضی مقدّسی که واقعاً از رفقای بی
خیلی به ایشان عنایت داشت، من پسر ایشان هستم دیگر، از ایشان راجع آقا آسید مرتضی من مطالبی 

د و فلان و این حرفها، گاهی اوقات کنام که هنوز به کسی نگفتم. این خب گاهی شوخی هم میشنیده
ها و از این درهای گرانبها در میان خودمان داریم و ما باید از اینها توی مجالسِ ـ و ما از این عتیقه

توانند بدون دستبرد نقل کنند ـ یک اند و میاستفاده کنیم، اینهائی که مطالب مرحوم آقا را زیاد شنیده
آمدند و در مجالس آمد. آن موقع بعضی از رفقا میخیلی خوشم می زد و منحرف خیلی خبی ایشان می

طور کرد شاه این طور شد امریکا فلان کرد انگلیس اینطور شد اینگفتند آن زمانها، ایناز سیاست می
گفت آقا بنشینید فحش بدهید فحشِ کذا و کذا به هم بدهید آمد میخواهد بکند فلان، این میکار را می

کند امّا این نگوئید و حقّ با این بود ها چرا؟ چون فحش تأثیر سوء، تو این قلب ایجاد نمی از سیاست
اندازد توی کند میبرد پرت میکند؟ اصلًا میآید این فکر را چکار میکند. این سیاست میایجاد می

و یک بدبختی و جزایر...! امریکا به من چه مربوط جان من؟ انگلیس به بنده چه ربطی داره؟ من هزار 
طور کرد، آن مقداری طور کرد شاه اینطور کرده چین اینبیچارگی دارم! امریکا فلان کرده انگلیس این

خورد، آخه توی جلسۀ ذکر و فکر و خدا که به درد بخورد و لازمه، توی کوچه و بازار به گوشمان می
ز سیاست بگوئی؟ اینها را بگذار برای و این حرفها، جناب آقایکذا با آن ریش سفیدت، تو باید بیائی ا

نشینند و از این طرف و آن طرف آیند چهار ساعت در شب میاهلش، برای آن آدمهای بیکار که می
 گویند و فقط مقصد و مطلوبشان گذراندن وقت است، همین، وقت را بگذرانند، وقت را بگذرانند.می

بیند یک آدمی گیرد! نشسته میافراد کفرش می قدر از اینها، از بیکاری، آدم اینها هستنبعضی 
خواهد بیاید با آدم بنشیند درد دل ]کند[، اَی انسان حرصش آمده بیچاره کسی را گیر نیاورده می

رود سراغ آن، کنه میوقت به محض اینکه تا یک رفیق پیدا کرد قضیه را نصفه کاره ول می گیرد! آنمی
کند حال ندارم حوصله ندارم]، بگذار[ اند آقاجان بنده سرم درد میآید سرش را برگرداین جور تا می
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بگویند بد اخلاقی! بیایید بنشیند به هم فحش بدهید، بیایید بنشینید مسخره بازی در بیاورید، فکاهی 
گرداند. فکر را عوض گرداند. زمینه را بر میمیکند؟ بربگوئید، سیاست و فلان و این حرفها چکار می

کند. حالا این منظورش این نیست که بیا فحش بده، آورد. خیالات را زیاد میتشتّتت می کند.می
طور نیستیم متأسفانه، گوید اگر فحش بدهی بهتر است تا اینکه بیائی و این ]کارها را[ بکنی. امّا ما اینمی

حضرت شیطان آن بزرگوار هم که عرض کردم خدمتتان، یک روزی، یکی از این شبها، این بزرگوار، 
اعلی الله مقامه! استاد فلسفه و عرفان و فقه و اصول و ریاضیات و جبر و مقابله و هندسه و علوم فضائی 

خواهید بگوئید آن رتبۀ بالا را دارد، الارض و فیزیک و شیمی، هر چی میو زمینی و جغرافی و طبقات
گردد که چکار کند که اختراعش دنبال این میکند امّا در این آن رتبۀ بالا را دارد. طرف دارد اختراع می
گوید این کار را بکن قدرت حضرت شیطان! میدهد؟ اعلیبا آن مردم را بکوبد؟ کی دارد بهش یاد می

توانی چکار بکنی؟ از مردم پول بگیری! آن شود! این کار را بکن بهتر میتخریبی این بمب بیشتر می
آن آپاندیس از بین نرفته عمل کن پَنس بگذار رویش، جریان دهد. برو آپاندیسی که دارد یادش می

کنند کنند ها! نمیخون را قطع بکن، ده دقیقه سیاه بشود بعد قطع بکن بگو این آپاندیس خراب بود! می
دهد؟ شیطان یاد دانم. کی یاد میکرد میدانم، آن شخصی که این کار را میکنند، بنده میآقاجان؟ می

د برو این کار را بکن. پس شیطان طبّ هم بلده، استادش کی بوده؟ خودش، خدا مادّه گویدهد. میمی
عالم امکان را در اختیار شیطان گذاشته، به هر کیفیت، فقه و اصول را در اختیار این بزرگوار قرار داده، 

خواهید هر چه می حکمت و عرفان و فلسفه را در اختیار این قرار داده ادبیآت را در اختیار این قرار داده،
مالاند به هم و آید چنان میبگوئید در اختیار اینه و هر کسی را از بالا و پائین و چپ و راست می

 بینی سر از کجا....!مرتبه مییک
کنند زنند تشتّتت درست میکند به اسم ارشاد و هدایت، هزار تا غیبت میدین خدا را عوض می 

دانم، اینه قضیه، امّا کنند برای چی دیگر آن برای چی؟ را من نمیاد میاختلاف در بین رفیق و رفقا ایج
نَ الشَّيطَانِ{اگر به این آیه شریفه بخواهیم عمل بکنیم  خواستیم یعنی این، ما چی می}إذِاَ مَسَّهُمْ طَائفٌِ مِِّ

لماتی است بگوئیم وارد چه مباحثی شدیم! خب اینها هم خب، بالاخره اینها هم آیات قرآنی است و ک
گوئیم که عرض کردم این کلمات را از بزرگان یاد گرفتیم از پیش خودمان در نیاوردیم. آنچه را که می

ایم آنهائی هم که عوضی است مالِ خودمان است دیگر. شما به و درسته، آنی است که از آنها شنیده
}مَسَّهُمْ طَائفٌِ م آقا شنیدیم. این ایم از مرحوحساب آنها نگذارید. این مطالبی است که از بزرگان شنیده

نَ الشَّيطَانِ{ خواهد بیاید جلو و یک فکر را ایجاد بکند سالک خواهد بیاید تا مییعنی این. وقتی که میمِِّ
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آید؟ آید کدورت کی میآید اصلًا کدورت نمیبندد. خب دیگر کدورتی نمیدفعه راه را میچیه؟ یک
ر اساس ام بیکی سهامش را زده، بنده نفهم هم آمدهوقتی که این آمده، روی این قلب کار کرده، یکی

خندد! نگاه کن دختر را از هاه میام! آن وقت نشسته هاهاینها تصدیق کردم، قبول کردم، ترتیب اثر داده
باباش جدا کردم! نگاه کن داماد را از پدر زن جدا کردم! نگاه کن پسر را از پدر جدا کردم! اینها مال 

 میم! ما اینجا خامیم!خندد! آن وقت ما اینجا خاهای شیطان است. هرهر میچیه؟ خنده
گوید چی؟ تا یک حرفی زده امّا آدم زرنگ این طور نیست. با اتّکاء و حول و قوّه الهی آن می

شود که موجب ائتلاف باشد پس شود آقا این حرف شما آیا موجب اختلافِ یا موجب ائتلاف؟ نمیمی
اغ برای من روشن است که نود و نزن آقا! نزن، مانند همین چراغیکه در مقابل من است مانند همین چر

نه و نیم درصد از مسائل و اختلافاتی که فعلًا در بین رفقا موجود است همه تخیلاتِ، هیچ واقعیت 
ندارد، همه تخیلِ، آن بر اساس یک تخیل، آن بر اساس یک تخیل، آن بر اساس خیال، تمام قضایا قضیه 

ها! ها، دو به هم زنیها، بیا و بروها، بالا و پایینیاش. بعد آن وقت لشگرکشعنب و انگور و عُزُم، همه
به عنوان ارشاد و هدایت و از راه رفتن و مار و عقرب و چه عرض کنم، بشینیم، این به این بگو، آقا به 

زنم روز قیامت، لعنت خدا بر تو اگر به کسی بگوئی، ولی قضیه ها! یک حرفی بهت میکسی نگوئی
گیرت آید؟ چی دهند؟ چی گیرت میو! بیا جلو بگو! چرا آخه؟ چی بهت میاینه، نامرد بیا جلو بگ

آید؟ اگر واقعیت دارد خب بیا جلو و اگر واقعیت نداره خب نگو چرا ذهن یک برادر مؤمن را نسبت می
دهند بیا این پول آید؟ اگر بهت پول میدهند؟ چی گیرت میکنی؟ چی بهت میبه یکی دیگر خراب می

دهم دهنت را ببند! خوبه؟ از قول من بروید به همه بگوئید که آورم به تو میوی جیبم در میرا من از ت
دهد، ببندد خواهد اختلاف ایجاد کند آقا سید محسن خرج زندگیش را میهر کسی بخاطر پول می

انسان  ای است که در میان افراد افتاده؟دهنش را، این چه دردی آخه افتاده در میان ما؟ این چه قضیه
 آید که آن الفت، آن محبّت، آن انس، اینها آخر کجا رفت؟ اینها چی شد؟ آن دستورات.قلبش به درد می

آقای چشمش را در بیمارستان عمل کرده بود و وقتیکه عمل کرده بود ظاهراً بعضی از رفقا  
حوم آقا مطلّع شدند به در زمان مرحوم آقا، وقتی که مرنبودند در آن بیمارستان که به ایشان کمک کنند،

کنند، رگهای گردنشان زده بود ای ایشان عصبانی شدند که من دیدم الآن ایشان دارند سکته میاندازه
بیرون و فرمودند جلسه تعطیل تا یک مدّتی، یادم نیست یک اربعین دو هفته، سه هفته جلسه تعطیل 

داند! آخر واقعاً ما مغز خَر خوردیم؟ میت میقدر ایشان به رفیق و محبّت به رفیق و این ها اهاست، این
یا اینکه آخرالزمان شده و سلوک تغییر کرده و به دولوک تبدیل شده؟ چیه قضیه؟ این مطلب جای تأمّل 
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 داره.
در هر صورت آنچه که برای انسان میسّر است اعتصام و تمسّک به همین آیۀ شریفه است که  

َّقَوْا إذِٰا  يا أيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا یک، دوّم  ﴾٢٠١ مَسَّهُمْ طٰائفٌِ مِنَ الَشَّيْطٰانِ تذَكََّرُوا﴿الأعرافإِنَّ الََّذِينَ اتِ

اوّل خودتان را بپائید،خودتان را بپائید بعد بروید سراغ دیگران.  ﴾٦ قوُا أنَْفسَُكُمْ وَ أهَْلِيكُمْ نٰاراً ﴿التحريم
پائیدیم و اهل و زن و پائیدیم، اوّل خودمان را میرا اوّل میکردیم خودمان اگر ما به این آیه عمل می

 آمد.بچّه و اینها را، مسأله به این کیفیت در نمی
کنیم که همیشه ما را در صراط خودش ثابت و مستقیم بدارد و ما را در از خدای متعال طلب می 

دش تمام بلایا و تمام معرض سهام ابلیس قرار ندهد و اگر قرار گرفتیم، خودش و با عنایت خو
ها را از ما برطرف بگرداند و قلب اولیاء خودش را و بزرگانی که سرمایه زندگی خود را و عمر گرفتاری

ما صرف کردند. من آن شبی که مرحوم آقا دِکلمان گرفته بودند من با  خود را برای روشنائی و اهتداء
ه بود، از مشهد آمدیم طهران که آقای دکتر آمدم طهران، پرده چشمشان پاره شدایشان از مشهد می

آمدیم ایشان به من گفتند آقا سید محسن سجّادی ایشان را معاینه کنند، در همین هواپیما که داشتیم می
گویند شما بخاطر مطالعۀ زیاد و نوشتن این کتابها، مبتلای به این کسالت شدید ـ این را خود من هم می

یعنی من هم شنیده بودم از اطبّاء و اینها ـ شما بدان اگر قرار بر این باشد که  گفتم نه اینکه،به ایشان می
من دست از نوشتن این کتابها بر دارم به بهای سلامت چشم خودم، حاضر نیستم از یک خطّ این تألیفات 
صرف نظر کنم! آن وقت اینها برای ما عمرشان را گذاشتند. این آدمی نیست که دروغ بگوید آدمی 

ست که شوخی بکند حرفش حقّ است. آن وقت ما آمدیم یک هم چنین گنجینه و میراثی را به بازی نی
گرفتیم! هر چی دلمان خواست بگوئیم! به هر کی هر تهمتی خواستیم بزنیم! انگار همه اینجا استاد 

بشوید تونه با سه انگشت ماتحتش را شدند! همه اینجا صاحب اختیار شدند! همه اینجا...! طرف نمی
دهد! آقا این کار را شما باید انجام بدهید! آن کار را با دو انگشت! آمده در اینجا دارد دستورالعمل می

 باید انجام بدهید! این قدر بی در و پیکر. 
 اللهم صل علّ مُمد و آل مُمد


